
  1 دين و زندگي

از پيروي  كند و هاي زودگذر دنيايي، به گناه دعوت مي ها را براي رسيدن به لذت انسان ،كند عامل دروني ـ خداوند به ما يادآوري مي» 3«گزينه  -1
  (باغاني) (درس دوم) (متوسط) دارد. از عقل و وجدان باز مي

 18از آيـه  » ج«گردد و مـورد   دريافت مي» و ما خلقنا السماوات«از آيه » ب«شود و مورد  از اين آيه برداشت مي» د«و » الف«رد اـ مو» 2«گزينه  - 2

  (باغاني) (درس اول) (دشوار)گردد.  دريافت مي »طلبد.. ا ميآن كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا ر«فرمايد:  سوره اسراء كه مي

افـراد زيـرك و خردمنـد    » من كـان يريـد...  «مؤيد هدفداري و نشانگر صفت حكمت الهي است و آيه دوم » و ما خلقنا...«ـ آيه اول » 2«گزينه  - 3
  تركيبي) (دشوار)(باغاني) (زنند.  ها جامع هستند و با يك تير دو نشان مي دانند كه برخي از هدف مي

پندارد. كار او  ـ شيطان سوگند ياد كرده فرزندان آدم را فريب دهد و از رسيدن به بهشت باز دارد. شيطان خود را برتر از آدميان مي» 2«گزينه  - 4
  (باغاني) (درس دوم) (دشوار)وسوسه كردن و فريب دادن است. 

ها پشت به حق كردنـد، شـيطان اعمـال     ني كه بعد از روشن شدن هدايت براي آنفرمايد: كسا سوره محمد مي 25خداوند در آيه ـ » 4«گزينه  - 5
  (باغاني) (درس دوم) (دشوار)زشتشان را در نظرشان زينت داده و آنان را با آرزوهاي طولاني فريفته است. 

مـا  «دهد. كلمه حق در عبـارت   ام نميانج» عبث«بيهوده را » فعلي«كاري  هيچ» خداوند«ـ حكيم بودن خداوند بدين معناست كه او » 4«گزينه  - 6
از حكمت الهي شده است و رفتار همه مخلوقات لزومـاً حكيمانـه    صحبتدقت شود كه در اين سؤال  نيز به همين معناست» هما الا بالحقخلقنا

  (باغاني) (درس اول) (دشوار)») 2«و » 1«هاي  نيست. (رد گزينه

دهد و در اين دايره هيچ موجودي استثناء نيست و انسان هم بـا   اي انجام نمي عبث يا بيهودهـ خالق جهان حكيم است پس هيچ كار » 4«گزينه  - 7
  (باغاني) (درس اول) (متوسط)وجود آمده است.  خلقت هدفمند و حكيمانه به

ي، تو را بـاك نيسـت و   گويد: اگر جمله چيزها را فراموش كني و آن را فراموش نكن ـ مولوي در مورد اهميت شناخت هدف انسان مي» 3«گزينه  - 8
كس بيهوده آفريده نشده تا خود را سـرگرم   فرمايد: اي مردم هيچ اگر جمله را به جاي آري و آن را فراموش كني هيچ نكرده باشي. علي (ع) مي

  (باغاني) (درس اول) (متوسط)كارهاي لهو كند. 

نگرد و يا به تماشاي جهان  ود ما قرار داد. از اين رو هر كس در خود ميـ خداوند سرشت ما را با خود آشنا كرد و گرايش به خود را وج» 3«گزينه  - 9
اميرالمـؤمنين علـي (ع)   » دريافـت محبـت الهـي   « كنـد.  يابد. و محبتش را در دل احساس مـي  خدا را مي» نظاره در آفاق و انفس«نشيند،  مي
  (باغاني) (درس دوم) (دشوار)از آن و با آن ديدم.  مگر اين كه خدا را قبل از آن، بعد فرمايد: هيچ چيزي را مشاهده نكردم، مي

دارد، آيه:  كند و از پيروي از عقل و وجدان باز مي هاي زودگذر دنيايي، به گناه دعوت مي ها را براي رسيدن به لذت اماره، انسان ـ نفس» 3«گزينه  -10
كنند.  ها گروهي هستند كه تعقل نمي خاطر آن است كه آن ند، اين بهگير نيد، آن را به مسخره و بازي ميخوا آن هنگامي كه مردم را به نماز فرا مي

  (باغاني) (درس دوم) (دشوار)گيري از عقل توسط انسان است.  بيانگر آثار عدم بهره

و براساس معيارهاي دينـي  » لهيرضوان ا«عبادت، يعني هر حركت و عملي كه براي كسب رضايت خداوند  صلاتيـ تعبير قل ان » 2«گزينه  - 11
  (باغاني) (درس اول) (متوسط)كنند.  صورت گيرد، قسمت دوم اينان به حيات دنيوي راضي شده و صرفاً به لذايذ دنيوي فكر مي» شاخص«

ط براي خدا مؤيـد ايـن   فقبه معني » للّه« كلمهبهترين تعبير براي زندگي بخاطر خداست و ...» قل ان الصلاتي ونسكي «ـ آيه شريفه » 1«گزينه  -12
  (باغاني) (درس دوم) (دشوار)تعبير است. 

هاي مادي و معنوي به انسان، او را گرامي دانسته و به او كرامت بخشيده و بر بسياري از مخلوقات برتري داده  ـ خداوند با دادن نعمت» 2«گزينه  -13
  (باغاني) (درس اول) (دشوار) است. 

ها سبب واكنش در مقابل گناه و در انديشه  ها و زيبايي عقل را عنايت كرده تا با آن بينديشيم. گرايش به نيكي ـ پروردگار به ما نيروي» 4«گزينه  -14
  (باغاني) (درس دوم) (متوسط)جبران برآمدن است. 

 (دشوار)  (باغاني) (درس دوم) ها اشاره دارد.  ها و بيزاري از بدي ها و نيكي ـ آيه شريفه به گرايش انسان به خوبي» 1«گزينه  -15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


